
 

  اهل تشیع و تسنن اهل تشیع و تسنن وضو از نگاه وضو از نگاه   یۀیۀآآ  یقییقیتطبتطب  ییبررسبررس

  *يسجاد یمصطف یدس

  چکیده

 آیـۀ  ،ورزند میمنابع علمی خود تلاش  ، براساسسنت هر کدام از دو مذهب شیعه و اهل

متفاوت وضو را بـر اسـاس آن توضـیح     ابق دیدگاه خود تفسیر کنند و شیوۀوضو را مط

 »الـی المرافـق  «، یکـی  )٦مربوط (مائده:  محل اختلاف در آیه ،سه عبارت مهم دهند.

کنـد.   می ها (از پایین به بالا یا از بالا به پایین) را مشخص است که جهت شستن دست

شستن پاها را و عده دیگر مسح کشیدن ای  است که بر این اساس عده  »ارجلکم «دوم 

ی پـا و  هـا  است که برخـی آن را قـوزک    »الکعبین «کنند. سوم  می را در معنای آن بیان

سنت و شـیعه از   تفاوت تفسیر اهل ،در این مقاله دانند. می عده دیگر برآمدگی روی پاها

سنت در هـر کـدام از    و با رد برخی اشکالات اهل هبه اختصار مورد بحث قرار گرفت ،آیه

    شد.داده تطبیق شریفه  ۀآی را باوضو گرفتن شیعه  ۀشیو ؛این سه مورد

  

  سنت، فقه. وضو، آیۀ وضو، شیعه، اهل :واژگان کلیدي

                                                   
  sms_554@yahoo.comقم؛  یۀعلم ۀفقه و اصول حوز یدکتر .*
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  مقدمه 

اسـت کـه از    »وضو گـرفتن  شیوۀ«سنت و شیعه در  ی مهم بین اهلها یکی از اختلاف

شـرعی   عبادات بوده و روزانه اهل این دو مذهب با آن سر و کار دارند تا بتوانند طهارت

  .برای نماز و دیگر عبادات فراهم آورند را

 شـیوۀ )، ٦: تنها در یـک آیـه (مائـده    ،که مورد قبول هر دو مذهب است کریم قرآن

  وضو گرفتن را بیان کرده است:

 

 ]1[   

بـه یـک صـورت     ، همـۀ مسـلمانان  تردیدی نیست که در زمان پیامبر گرامی اسلام

ابوبکر و عمـر نیـز    ۀدر دور ]٢[ .شریفه داشتند ۀاز آیگرفتند و برداشت یکسانی  می وضو

 شـیوۀ ای  ؛ ولی پس از مـدتی عـده  وضو گرفتن هیچ دوگانگی نقل نشده است شیوۀدر 

تسنن و علمای شـیعه    لام دچار اختلاف شدند. علمای اهلوضو را تغییر داده و امت اس

اسـت و   االله لرسو شیوۀهمان  در وضو گرفتن آنان شیوۀمدعی هستند که  گروههر 

  دهد. می وضوی آنها را توضیح شیوۀد که کنن می تفسیری متفاوت از آیه ارائه

  .کند را ارائه می تري نگاه دقیق ،شریفه ۀبه آی رو پیش نوشتار

  آیه وضو

که هر جمله با یـک فعـل    ،دو جمله وجود دارد ، درعبارات مربوط به وضوشریفه آیۀدر 

  متمایز شده است:  

  ؛ )الف

  ؛) ب

خـورد کـه    مـی  ایـن آیـه بـه چشـم    مورد سه اختلاف عمده در بین شیعه وسنی اما 
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  :وضو گرفتن شده است شیوۀموجب تغییر اساسی در 

   »الی المرافق «معناي . 1

در قسـمت اول آیـه     »الی المرافـق  «ی مهم، در معنای جار و مجرور ها ی از اختلافیک

 ،سـنت  برخی از اهل .در وضو شده است ها شستن دست شیوۀاست که موجب تفاوت در 

گوینـد در وضـو    و ایـن را مـی   دانند می  »انتهای شستن «را برای تعیین   »الی المرافق «

را تنهـا بـرای تعیـین      »الـی المرافـق   «اما شیعه  ؛شست را از پایین به بالا ها باید دست

  .شویند میرا از بالا به پایین  ها دانند و در وضو دست می  »محدوده شستن «

  گویند: می سنت برخی از اهل

 خداونـد  ،مثـال  یبـرا . اسـت  قـرآن  ظـاهر  خلاف عهیش یب شستن، وضویدر ترت«

 ـی ؛ :دیفرما یم  یعن

 یول ؛شست آرنج تا را دست دیبا پس .دیبشوی ها آرنج تا را تانیها دست و تانیها صورت

   ]٣[ .»دهد صورت می دست طرف به آرنج ازاین کار را  عهیش

  کند: می استدلال چنین شیعه در مقابل

عنـای آیـات قـرآن،    بـرای فهـم م   ،و صـحابه  بیت رجوع به احادیث و بیان اهل

سـنت و شـیعه اسـت و اگـر بخـواهیم در ایـن آیـه         روشی معمول در میان فقهای اهل

و روایـات را در نظـر    دهـیم  برخلاف معمول عمل کنیم و فقـط قـرآن را مـلاک قـرار    

  آید:   می نگیریم، چند ابهام و سؤال جدی در معنای آیه به وجود

اسـت و چـرا    »غایـت «به معنای   »مرافقالی ال «در   »الی «اول اینکه به کدام دلیل 

 مرتضـى،  فیو همراهی باشد که در قرآن و ادبیـات عـرب (شـر     »مع «نتواند به معنای 

 ســنت معمــول و مشــهور بــوده و برخــی علمــای اهــل کــاملاً )٢١٤ص ،١ ج ،ق١٤٠٥

 ضـــاوى،یب ؛٣٧٢ص، ١ ج ،ق١٤١٦ ســـمرقندى، ؛ ٤٤ص ،٣ ج ،ق١٤١٩ ر،یـــكث ابـــن(

  باشند؟ می ، نیز بدان معتقد)٣٥٠ص، ٢ج تا]، [بیبرسوى، قىحو ١١٦ص، ٢ ج ،ق١٤١٨

د ورغایت چه چیز م ـ ،به معنای غایت باشد  »الی المرافق «در   »الی «اینکه اگر  :دوم

غایت غَسل یا غایت مغسول؟ به عبارت بهتر آیـا منظـور کیفیـت شسـتن و      ؟نظر است

و یـا مقصـود تنهـا     )ن یابـد و به کجا پایاشود که از کجا شروع (انتهای مسیر آن است 

   ]٤[ ؟دکنبدون اینکه کیفیت و جهت شستن را بازگو  ،مشخص کردن محدوده آن است
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 ،ی دسـت ها قسمت است، بین همۀ در کلام عرب، مشترک لفظی  »ید «اینکه  :سوم

الـی   «یعنـی   ؛و اگر بـه همـان معنـای ادعـایی قائـل شـویم       ]٥[یعنی انگشتان تا کتف 

آیـد و   پیش مـی جوابی  بیسؤال مهم و ،و انتهای شستن باشد غایت به معنای  »المرافق

انتهای شستن محسـوب   ها و حال که قرار است آرنج ؟ابتدای شستن کجاست آن اینکه

را در وضـو از بـازو یـا     هـا  چرا ابتدای شستن از سر انگشتان باشد و نشود دست ،ددنگر

    .بالا به پایین استاز  معمولاً ی مردمها که شستن خصوصاً ؟!بالاتر شستش

 ،سنت نیز دیدگاه واحـدی ندارنـد و مشـهور آنـان     مفسران و فقهای اهل ،از این رو

بلکـه برخـی چنـین     ؛قائـل نیسـتند  را از پـایین بـه بـالا     ها لزوم و وجوب شستن دست

) و ٩٦، ص٧ج ،]تـا  [بـی ، یحـزم الأندلس ـ  ابن( دانند می اشتباه و فاسد ،از آیهرا برداشتی 

 هسـتند  قائـل  سنت، به استحباب شسـتن از بـالا بـه پـایین     علمای اهل حتی بعضی از

 .کند) می (درست مانند آنچه شیعه در وضو عمل

  گوید:   می کثیر در تفسیر خود ابن

] از بازو شروع کنـد و  ها برای وضو گیرنده مستحب است که [هنگام شستن دست«

خاری و مسلم روایت کـرده  به دلیل حدیث نعیم المجمر که ب ؛آن را هم با ساعد بشوید

  ).  ٤٤ص ،٣ ج ق،١٤١٩ ر،یكث (ابن »اند

  گوید:  می رازیفخر 

سنت این است که هنگام شستن دست در وضو، آب روی کف دسـت ریختـه و از   «

شو با ریخـتن آب بـر   و  گرچه ممکن است که شست ؛جا به سمت آرنج شسته شود آن

اند کـه ایـن شـکل     ه برخی گفته. البتو به سوی کف دست انجام گیردود آرنج شروع ش

و    ایت چرا که خداوند متعال فرموده ؛اخیر شستن جایز نیست

خـلاف   ،از این رو اگر آرنج ابتدای شستن باشد .را انتهای شستن قرار داده است ها آرنج

کار به صحت وضو خللی ین که ا  اند جایز نیست و غالب فقهاء نیز گفته آیه بوده و حتماً

 ،ق١٤٢٠ رازى، (فخـر  »اسـت  ]عمـل مسـتحبی  [کند و تنها ترک یک سـنت   وارد نمی

  ).  ٣٠٤ص ،١١ج

کـه دلیـل صـحت وضـو در       انـد  کردهسنت نیز به صراحت بیان  برخی مفسران اهل

اسـت   صدد بیان اصـل شسـتن  شیوۀ شیعه) این است که آیه درشستن از آرنج به پایین(

  :(و نه ترتیب شستن)
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د به شکلی کـه  ت باششو کف دسو  ند که واجب است ابتدای شستا هبرخی قائل شد«

شـو  و   در آیه، حـد پایـانی شسـت    ها چرا که آرنج ؛آب از کف به سوی آرنج جریان یابد

از آرنج به سمت کـف  (ند که عکس این ترتیب یعنی ار گرفته است و عموم فقها قائلقر

نـه   ،چون منظور آیه بیان شسـتن اسـت   ؛کند میخللی وارد ن رستی وضودر دُبه دست) 

    .)٥٥٦ص، ٢ ج ،ق١٤١٦ الاعرج، نظام(» ترتیب اجزای شستن!

  گوید:   می سنت از فقهاء و مفسران معاصر اهل ]٦[وهبه الزحیلی 

سنت، واجب است کـه   از جمله امامان مذاهب چهارگانه اهل ،نزد غالب دانشمندان«

که برای انتهای غایـت    »الی «ین دلیل که حرف ا هب ؛دنهم، در وضو شسته شو ها آرنج

همان طور که در آیات  ؛باشد می  »مع «در آیه وضو به معنای  ،است

 )و ٥٢: هود ( )بدین معناسـت و  ٢: النساء (

اما محدود کـردن حکـم شسـتن     .شامل کف تا ساعد است اصالتاً  »ید «نیز برای اینکه 

(آرنج) موجب ساقط شدن پس از آن شده اسـت و نیـز سـنت      »مرفق «با بیان  ها دست

 شـیوۀ  ۀهریره دربـار است: مسلم از ابـو  نبوی، مطلوب را واضح و مجمل را تبیین کرده

ت را خـوب شسـت و   روایتی نقل کرده است که او ابتدا صور االله وضو گرفتن رسول

و نیـز   ؛سپس شستن دست راسـت را از بـازو شـروع کـرد و همچنـین دسـت چـپ را       

 :وضـو بگیـرم   خـدا  ، مانند رسولدارقطنی از عثمان روایت کرده که بیایید برای شما

. و همچنین دارقطنی از شست ها را با لمس نواحی بازو پس ابتدا صورت و سپس دست

خواسـتند وضـو بگیرنـد آب را روی دو     می زمانی که االله جابر روایت کرده که رسول

  ).  ٣٧٠ص، ١، ج]تا [بی(الزحیلی،  »ریختند می آرنج

از بـالا بـه   در وضـو  به درستی گفته است که  ،صاحب تفسیر مجمع البیان رو،بدین 

 ؛به اجماع شیعه و سنی صـحیح اسـت و در عکـس ایـن حالـت      ها، پایین شستن دست

 ،٣ ج ،١٣٧٢ وی آرنج، اختلاف نظر وجـود دارد (طبرسـى،  یعنی شستن از انگشتان به س

    ).٢٥٤ص

امـا قبـل    ؛رجوع به روایات لازم است ها بنابراین برای فهم درست آیات و رفع ابهام

  :  استمفید  از مرور روایات بیان چند نکته

سـنت،   علمای اهل ، بلکه قاطبۀمشهوردیدگاه جا روشن شد که مطابق  تا این) الف
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ای تنهـا آن را سـنت    و شوی دست واجـب نیسـت و عـده    شتان در شستشروع از انگ

را مسـتحب   )روش شـیعه (شسـتن دسـت از بـالا بـه پـایین       نیز دیگری ۀدانسته و عد

  . اند دانسته

شریفه وضو و حتی روایـات   توان نتیجه گرفت که آیۀ می از این شهرت فتوایی )ب

چـرا   ؛وضو، دلالت واضحی ندارنـد  از پایین به بالا در ها سنت بر لزوم شستن دست اهل

 گرفت.  ، شهرتی بر خلاف آن شکل نمیکه اگر چنین دلالتی وجود داشت

توانـد   نمی سنت از نظر مشهور اهل »المرافق الى«با توجه به مباحث پیشین، عبارت 

 »الی المرافـق «در عبارت   »الی «باشد و نیز اگر  »فاغسلوا«به معنای غایت و قید کلمه 

؛ و همراهـی باشـد    »مـع  «سنت بـه معنـای    اه بسیاری از علمای شیعه و اهلطبق دیدگ

دسـت داشـته باشـد و جایگـاه     و شـو   تواند نقش خاصی در تعیین محدوده شسـت  نمی

شـامل   اسـت و مطلـق    »یـد  «چـون کلمـه    ؛شـود  نمی مشخصی برای آن در آیه تصور

این اگر بخواهیم نقش بنابر .)١١٦ص، ٢ ج ق،١٤١٨ ضاوى،ینیز خواهد شد.(ب  »مرافق «

بهتر است آن را بـه معنـای غایـت و     ،وضو قائل شویم ۀمؤثری برای این کلمات در آی

بدانیم تا محدوده مغسول را از کل نـواحی دسـت بـرای مخاطـب      »ایدیکم«قید کلمه 

 د.کنروشن 

از شستن  شیوهسنت و شیعه را که به این  در ادامه برخی روایات از منابع روایی اهل

 مبنـی بـر   ،مأخذ و منبع فتوای فقهای شیعه کنیم. این روایات بعضاً می ذکر ،ه دارنداشار

  :باشد می از بالا به پایین در وضو ها لزوم شستن دست

 
ه ی ـمرفق علـى  الماء أدار توضأ إذا االله رسول كان: قال عبداالله بن جابر عن روى. ١

    ).١٤٢ص ،١ج م،٢٠٠٤ ،ق١٤٢٤ ،ی(الدارقطن

سنت این روایت را به جهت حضـور   دارقطنی و خیلی از علمای اهلاز لحاظ سندی 

حبان او را از ثقـات دانسـته    ابنالبته  ]٧[. اند محمد در میان راویان، ضعیف دانسته بن قاسم

 ،٥ج م،١٩٩٥ ـ ـ ق١٤١٥ (الالبـانی،  و برخی هم در رد دیدگاه دارقطنی توجیهاتی دارند

    ).٩٩ ص

از ضـعف سـند صـرف نظـر      ،اضد و مؤید (همـان) اما اگر به جهت وجود روایات مع

سنت تنها برای لزوم شستن مرافق بـه همـراه    از لحاظ دلالت، عموم علمای اهل ،کنیم
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در حالی که در روایت نیامده است کـه    اند؛ در وضو به این روایت استدلال کرده ها دست

یـت، برداشـت   هنگام وضو شستند تا تنها ایـن نکتـه از روا  نیز مرافق را  اکرم رسول

 ـیعنـی آب را   ؛»ادار المـاء  «بلکه آمده اسـت   ؛شود ره وار و چرخشـی) روی مرافـق   (دای

 شسـتن نیـز  جا  از همان ریزد معمولاً می و کسی که آب را برای شستن جایی ]٨[ریخت

بدن چنـین اسـت و شـیعه هـم هنگـام        همان طور که معمول شستن ؛کند می شروعرا 

تـوان از ظهـور    ، مـی از ایـن رو  .کند می مشابه عملدر وضو به صورت  ها شستن دست

  برداشت کرد. نیزالفاظ روایت، نقطه شروع شستن را 

 تـا آن (سنت  است که اهل ، آنشود می دیگری که موجب تقویت این برداشت کتۀن

ریزنـد   می ، آب را روی کف دستدارند میدست را به سمت بالا نگه  )ایم جا که ما دیده

امـا اگـر کسـی بخواهـد سـنت       ؛کننـد  آغاز می رو به بالا را دست جا شستن و از همان

تواند دست را رو بـه   نمی را اجرا کند و روی مرفق (برآمدگی آرنج) آب بریزد، پیامبر

 در واقـع  حضـرت آب را چرخاندنـد و   آمـده اسـت  بالا نگه دارد (به ویژه که در روایـت  

زیـادی از آب روی زمـین خواهـد    مقدار  ،) و اگر هم چنین کنده استریختن ساده نبود

بنابراین دست بایـد در ایـن هنگـام رو بـه      .ریخت و در وضو از آن استفاده نخواهد شد

توان شستن را  نیز نمیدر این صورت  کهروی آرنج ریخته شود  پایین باشد تا آب دقیقاً

  در حالی که آب روی آرنج ریخته شده است! ؛از سر انگشتان شروع کرد

وضـو گـرفتن    شیوۀ ۀکثیر) دربار ابنسنت ( د دیدگاه مفسر معروف اهلرس می به نظر

چرا که پس از نقل روایت،  ؛تحلیل پیش گفته موافق باشد با و برداشت او از این روایت

  است: چنین گفته

برای وضو گیرنده مسـتحب اسـت    ،به دلیل روایت بخاری و مسلم از نعیم المُجمِر «

 ،ق١٤١٩ ر،یكث (ابن »آن را همراه دو ساعد دست بشویدکه شستن بازو را شروع کند تا 

   ).٤٤ص ،٣ ج

 :  روایت کامل نعیم المُجمِر. ٢

 :گرفـت  مـی  وضـو این گونـه  اباهریره را دیدم که  :گوید می المجمر بن عبداالله بن مینع

ابتدا صورت را خوب شسـت و سـپس شسـتن دسـت راسـت را از بـازو شـروع کـرد و         

 گرفـت  مـی  چنـین وضـو   ایناالله  س گفت که دیدم رسول.... سپ همچنین دست چپ را

   ]٩[ .)٢١٦ص ،١، ج]تا [بی(النیسابوری، 
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یعنـی شـروع از    ،شسـتن شـیعه   شیوۀمؤید  ،اگر روایت را بدین صورت ترجمه کنیم

خـلاف ظـاهر روایـت اسـت و ترجمـۀ       ،رسد این مفهـوم  می اما به نظر ؛بالا خواهد بود

شـروع  را ست راست را شست تا اینکه شستن بـازو  سپس د «تر چنین خواهد بود:  دقیق

همـان   ؛ »کـرد  شـروع  راحتی به شستن بـازو   ،سپس دست راست را شست  »یا   «کرد 

 ) و اهــل لغــت٣٧٦ص ،١، جم٢٠٠٤ ،ضــةیعو( طــور کــه برخــی از شــارحان حــدیث 

توانـد   نمی این روایت ،که در این صورت  اند معنا کرده )٢٦٨، ص٢١، ج]تا [بی، یدی(الزب

  شاهدی بر مدعای گذشته باشد.

ه دش ـ گونه توصـیف   این اکرمکیفیت وضوی پیامبر در روایتی از امام باقر. ٣

 :است

 آرنـج  بر سپس آن را .برگرفت آب پر کف یک و برد فرو آب در را خود چپ دست«

تـا   راسـت  دست  بر آب اینکه تا کشید ساعد بر را خویش دست کف و نهاد راست دست

 آرنـج  بـر  آن را و برگرفـت  آب پـر  کف یک با دست راست گاه آن .شدانگشتان جاری 

تـا   چـپ  دسـت   بـر  آب اینکـه  تا کشید ساعد بر را خویش دست کف و نهاد چپ دست

  ) . ٣٦ص ،١ج ق،١٤١٣ه،یبابو ابن» (انگشتان جاری شد

 ایشان ؛شد سؤال ها دست شستن کیفیت و وضو آیۀ ۀدربار نیز صادق امام از. ٤

 : ودفرم پاسخ در

 از را خـود  دست سپس ،»بشویید مرفق تا را یتانها دست و صورت« است: این آیه«

    .)٢٨ ص ،٣ ج ق،١٤٠٧ نى،ی(كل »کشید انگشتان تا آرنج

  ، مسح یا غَسل  »ارجلکم . «2

آیـه،   اساس. بر است  »ارجلکم «کلمه  آیۀ وضو دربارۀ در معنای ها یکی دیگر از اختلاف

خداوند در وضو معرفـی  عده دیگر مسح کشیدن آنها را مقصود ای شستن پاها را و  عده

  کنند. می

به معنای دو شسـتن،   ،ند که این دو جملها همعنای آیه گفت دربارۀ سنت برخی از اهل

کـه طبـق قرائـت مشـهور و       »ارجلکـم  «و کلمه است  یک مسح کشیدن و یک شستن

 ،و این شستن آخری باشد می  »اغسلوا «مفعول  است،مورد قبول شیعه و سنی، منصوب 

   ]١٠[ بعد مسح قرار گرفته تا ترتیب وضو را نشان دهد.

بـدین دلیـل    ، »ارجلکـم  «در مقابل شیعه، پاسخ داده است که منصوب بودن کلمـه  
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  ،»ارجلکـم  «کلمه ، بلکهاست و در وضو باید پاها شسته شود  »اغسلوا «نیست که مفعول 

، ١، ج]تـا  [بـی هشـام،   ابـن ( باشد می عنای مسح پاو به م  »برؤوسکم « ]١١[عطف بر محل

را بـا رعایـت    مخاطـب خواست  می اگر در وضو شستن پا واجب بود و خداوند .)٣٤٩ص

تکـرار    »اغسـلوا  «تر این بود که فعـل   راه ساده ،ترتیب وضو در آیه متوجه این نکته کند

شد:  می و آیه بدین صورت گردید می

 و قسمت وضو دارای سه جمله 

ارتبـاط   کـه بـا جملـه دیگـر     »بِرُؤوسِکُمْ امْسَحُوا وَ« :ای نه اینکه جمله معترضه ،شد می

؛ (مانند علیه فاصله بیفتددر بین آن آورده شود و بین معطوف و معطوف  ،مفهومی ندارد

شـریفه   این که در آیۀ

  :این  . »الظلمات «بر نه  ،بدانیم  »السماوات «را عطف بر   »النور «کلمه  ؛)١(انعام

قواعـد ادبیـات    مخالف ،ادبی ندارد قواعدی از کار علاوه بر اینکه شاهد مستند و محکم

) و عـرب  ٥٦ص، ١، ج]تـا  بـی [، حـزم  ابـن ( و جایز نیسـت  استعرب و فصاحت قرآن 

  گوید و قرآن نیز کتاب شعر نیست! نمی معمولا جز در شعر بدین صورت سخن

 چـون اولاً  ؛ترجیحـی نـدارد   قطعـاً  ]١٢[،کسی به جواز این فاصله قائل باشداگر هم  

 تردید خـلاف اصـل اسـت    ) بیچه رسد به جمله(فاصله انداختن بین متعاطفین با مفرد 

منصـوب    »ارجلکـم  «امر دائر است بین این کـه   ثانیاً ؛)٣٤٩، ص١، ج]تا [بیهشام،  ابن(

مطـابق قاعـده    ،تـر بـودن   ه دومی به جهت نزدیکک  »امسحوا «به باشد یا   »اغسلوا «به

بنابراین نصـب   .، عمل کردن آن بهتر خواهد بوداستالاقرب فالاقرب در ادبیات عرب 

فخـر رازی،  ( گـردد  مـی  ثابت شده موجب اثبات وجوب مسح پا در وضـو   »امسحوا «به 

  ).٣٠٥، ص١تا]، ج [بی

 شـود و  تـر مـی   مسئله آسان ،وانیمبخ ]١٣[را با قرائت مجرور  »ارجلکم «کلمه نیز اگر 

با عطف بر کلمه پیش از خود که مجـرور بـوده، مکسـور شـده اسـت و بـه         »ارجلکم «

  ] ١٤[ معنای صریح مسح کردن پاها خواهد بود.

خود مؤید عطف بر محل در قرائـت   ، »ارجلکم «ناگفته نماند که قرائت جر در کلمه 

توانـد دلیـل دیگـری     ، میه، همسان استباشد و چون در دو قرائت، معنای آی می نصب

  برای تأیید دیدگاه شیعه در معنای آیه شریفه وضو باشد.
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ون سابقه رسد که اگر این آیه به یک عرب بادیه نشین (بد می علاوه بر این به نظر

او ] ١٥[ ؛وضو گرفتن در اسلام ارائه شـود  شیوۀعنوان آموزش  ذهنی و گرایش مذهبی) به

 گـرفتن  ه اول و سپس دو مسح کشیدن را از جمله دوم برای وضـو دو شستن را از جمل

  خواهد فهمید.

  دیدگاه روایات

سنت و شیعه بـر   اهلمنابع شریفه، روایات بسیاری از  علاوه بر معنای پیش گفته در آیۀ

پاها در وضو تأکید دارند و عمل تعدادی از صحابه مشهور و تابعین نیز مطـابق   »مسح«

  کنیم: می چند روایت صحیح را نقل برای نمونه .آن است

رسـید  بـه نظـرم    است: نقل کردهچنین  از عبد خیر نقل شده که از امام علی. ١

ــا) اســت؛ تــا اینکــه  بهتــر از مســح روی پاهاســت کــه مســح بــاطن دو قــدم (زیــر پ

 ،٢ ج ،ق١٤١٦ حنبـل،  ابـن ( کشـیدند  می را دیدم که بر روی پاها مسح گرامی رسول

 .  )١٣٩ص

آیا از وضوی پیامبر به شما خبر  ه است:نقل کردچنین عباس  ابنیسار از  نب عطا«. ٢

ندهم؟! حضرت دو مرتبه آب را در دهان چرخاندند و دو مرتبه آب در بینـی انداختنـد و   

گـاه سـر و دو پایشـان را مسـح کشـیدند       را یک مرتبه شسـتند و آن  ها صورت و دست

  ).٣٦٤ص، ٤ج م،١٩٩٧ـ  ق١٤١٧ ،ی(الشافع

   »الکعبین «ناي مع. 3

 ومى،ی؛ ف ٧١٧ص، ١ ج ،ق١٤١٤ منظور، ابن(دارند اختلاف   »کعب «اهل لغت در معنای 

  اند: برای آن معانی گوناگونی بیان کرده) و ٥٣٤ص، ٢ ج ،]تا [بی

  ؛)١٧٨ ص ،٤ ج ،]تا [بی (جزرى، ی پاها استخوان دو طرف مفصل یا همان قوزک. ١

   .)٥٨٥١ص ،٩ج ق،١٤٢٠رى،ی(حم استخوان روی پا. ٢

 ] ١٦[ .)٢١٣ص، ١ ج ،ق١٤١٠ (جوهرى، استخوان بین ساق و قدم. ٣

در  دیـدگاه وجـود دارد.  اخـتلاف    »الکعبین «سنت نیز در معنای  در فقه شیعه و اهل

  فقه شیعه آمده است:

مشهور در فقه شیعه این است که کعبین دو استخوانی است کـه روی دو پـا قـرار    «

  ).١٤٧ص ،٥ ج ق،١٤١٨ ى،ی(خو »دارد
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  سنت آمده است: در فقه اهل

 »کعبین دو اسـتخوانی اسـت (قـوزک) کـه در دو طـرف سـاق هـر پـا قـرار دارد         «

  ] ١٧[).٩ص، ١ج م،١٩٩٣ ـق ١٤١٤ ،ی(السرخس

شیعه بدین صورت استدلال شـده   دیدگاهسنت و رد  دیدگاه اهلدُرستی برای اثبات 

  است:

(بـه    »الکعـاب  «صیغه تثنیه) آورده است و (  »الکعبین  «برای پا خداوند در آیه وضو، 

 فرمـوده اسـت:   هـا)  بـرای تعیـین حـد شسـتن دسـت     (  امـا  است؛ صیغه جمع) نفرموده

چـون اسـتخوان    ؛از این رو منظور استخوان روی پا نیست(به صیغه جمع). » المرافق «

ا ج ـ دلیلـی نداشـته کـه آن    و مانند مرفق در هر دست ،در هر پا، یکی است نیزروی پا 

بلکـه علـت     ؛»الکعبـین  «جـا صـیغه تثنیـه     آورده شود و در این  »المرافق «صیغه جمع 

همان دو قوزک هر پاست که حد انتهای شسـتن بایـد    ،واقعی تثنیه آوردن کعب در آیه

جـا مسـح    یعنی مسح کشیدن پا هـم بایـد تـا آن   ؛ جا باشد و حتی با تفسیر شیعه تا آن

 قدامـة ابـن ( کشد می کند و تنها روی پا را مسح مین که شیعه چنین کاری ؛کشیده شود

    ]١٨[)!١٠٠ص، ١ج ،م١٩٦٨ـ  ق١٣٨٨ ،یالمقدس

  ، مفید است:  آنو پاسخ به  توجه به چند نکته در توضیح این دیدگاه

سـنت   اهلدیدگاه  که طبق  اند این اشکال را برخی علمای شیعه چنین پاسخ داده. ١

در آیـه   »کعاب« آوردن پس ؛دارد کعب چهار انسان هر ؛(کعبین به معنای دو قوزک پا)

 بـا  و است هماهنگ واقعیت با ، نیزاین صورت در زیرا نداشت؛ اشکالی جمع) صیغه (به

 آیـۀ  در توانسـت   می منعی هیچ بدون یعنی بود؛ مطابق می )مرافق(قبلی عبارت و سیاق

 اسـت  آمـده  تثنیه صیغه اما به ؛شود استعمال »کعاب« یعنی جمع، صورت به نظر، مورد

 (جرجانی، تا با ظنُبُوبَین (دو قوزک پا)، اشتباه نشود )٩٦ص، ٢٢ج ،١٣٨٩ آملی، (جوادی

  ]١٩[ ).٣١ص ،١ ج ،ق١٤٠٤

، چنـین اسـت   در توضـیح معنـای کعـب    روایتی از امام بـاقر براساس این نکته 

    فرموده است:

سـپس کـف    را بـه نمـایش گـذارم    اکرمجه کنید تا برای شما وضوی پیامبرتو«

گاه کف دسـتی دیگـر از آب    آن و دستی از آب را برداشت و آن را روی صورت ریخت

و سپس کف دستی دیگر از آب برداشت و روی ریخت  ها برداشت و روی یکی از دست
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گاه دست را روی پشت  سپس سر و دو قدم خود را مسح کشید. آن .دست دیگر ریخت

ره کرد به پایین استخوان پا و دو قـوزک و  این کعب است و اشا« :و فرمود قدم گذاشت

  ).  ٧٥ص ،١ ق، ج١٤٠٧ (طوسى، »این دو ظنبوب هستند :فرمود

اخـتلاف نظـر زیـادی    » کعـب «اهل لغـت در معنـای    ،. همان طور که اشاره شد٢

تنهـا   ،از ایـن رو  .داشتند و ترجیح دادن معنای خاصی از بین معانی سه گانه مقدور نبود

    وایات و در صورت وافی نبودن، مراجعه به اصول عملیه است.، مراجعه به رراه حل

. ، همـان برآمـدگی روی پاسـت   بیـت  در مشهور روایات اهل» کعب«. معنای ٣

  ).٤١٠ص، ٢ ج ،ق١٤١٦ (همدانى، کنند می مشهور فقهای شیعه نیز این معنا را تأیید

ایـت را داخـل   استفاده شده است و اگر غ» الی الکعبین«شریفه از عبارت  . در آیۀ٤

 (حلـی،  و بعضی از فقها] ٢١[که در احکام شرعی مطابق احتیاط است ]٢٠[در مغیی بدانیم 

 ]٢٢[ )٦٠ص، ٤ج ،]تـا  [بـی  ،ی(طنطـاو  ) و برخی علمای ادب عرب١٥٨ص، ١ج ،]تا [بی

در جایی که جنس غایت و مغیی یکی است (مانند همین آیه که جنس کعبـین   اند؛ گفته

 ،]٢٣[چرا که اتحاد عرفی جنس غایـت و مغیـی   ؛داخل در مغیاستغایت  ؛از ارجل است)

آری، بـا توجـه بـه     نه حد آن؛ ،مغیی را انتهای غایت بدانیمکه  این نکته قرینه است بر

 یعنـی تقریبـاً   ؛جا انتهای مسح، پس از اتمام کعب توان گفت که در این توضیح بالا، می

  باشد. می محل تلاقی ساق و قدم

 دانسـتند  مـی  غایت را داخل در مغیـی  جا چون در این ،بزرگ شیعهبرخی از فقهای 

و دیدگاه اصحاب خود را تبیین » الی الکعبین«به صورتی  ؛)١٥٨ص، ١ج ،]تا  [بی (حلی،

 ،بـا مسـامحه  البته که انتهای مسح، محل تلاقی و مجمع ساق و قدم باشد که  اند  کرده

  ).  ٤١٠ص، ٢ ج ،ق١٤١٦ مدانى،(ه شود می سنت از آن استفاده همان سخن فقه اهل

 و در یـک نقطـه پایـان    شـود  مـی  عمل واحدی است که از یک نقطه آغاز »مسح«

که یـک طـرف    عبارت است از جایی شود می برای مسح مشخصکه ای  منطقهیابد  می

(دو  ]٢٤[بـا تعیـین دو گوشـه    ،آن، ضلع یک محدوده (سر انگشتان پا) و طرف دیگـر آن 

روشـن اسـت کـه بـا فـرض وجـوب       ] ٢٥[. ضلع دیگر آن استسنت)  قوزک در فقه اهل

) نیازی نخواهد بود و همین ها دیگر به رساندن مسح تا خود دو گوشه (قوزک] ٢٦[، مسح

یعنی خط موهومی که بـین دو قـوزک قـرار دارد، مسـح کشـیده شـود،       ؛ که تا آن ضلع

کـه  (طـرف  کند و قضاوت عرف بر این خواهد بود که از ایـن طـرف تـا آن     می کفایت



 

 

س
رر

ب
 ی

طب
ت

ی
یق

آ 
ۀ

ی
 

ه 
گا

 ن
از

و 
ض

و
ن

سن
 ت

 و
ع

شی
 ت

ل
ه

ا
  

85  

  .  ه استدست کشیده شد است) محدوده مسح در قرآن شمرده شده

 با تعبیر برخـی از فقهـای شـیعه    ،چنین تصویری از محدوده واجب مسح پا در قرآن

 ،یعنی رساندن مسح پا در وضو به محل تلاقی ساق و قـدم  ؛ای از آن گذشت که نمونه

  همسانی دارد.

  نتیجه گیري

بـا   اخـتلاف اساسـی وجـود دارد کـه    سه وجه  ،وضو یۀبین سنی و شیعه در تفسیر آ

قابـل حـل   ابهام سنت،  روایات شیعه و اهل استناد بهشریفه و همین طور با  دقت در آیۀ

  است:

را   »الی المرافـق  « ،سنت جاست که برخی از اهل اختلاف این  »الی المرافق «معنای 

را از  هـا  گویند در وضو باید دست ، میاز این روو دانند  می  »انتهای شستن «برای تعیین 

  »محـدوده شسـتن   «را تنها بـرای تعیـین     »الی المرافق «اما شیعه  ؛پایین به بالا شست

د. امـا بـا توجـه بـه     ده ـ مـی  شـو و  را از بالا به پایین شست ها داند و در وضو دست می

  شود: می مطالب پیش گفته چند نکته روشن

 شـوی دسـت  و  سـنت، در شسـت   علمای اهل ۀبلکه قاطب ،مطابق نظر مشهور )الف

 نیـز دیگـری   ای تنها آن را سنت دانسـته و عـدۀ   واجب نیست و عده شروع از انگشتان

  اند. ب دانستهیعنی روش شیعه را مستح ؛شستن دست از بالا به پایین

وضو و حتی روایـات   توان نتیجه گرفت که آیۀ شریفۀ می از این شهرت فتوایی) ب

چـرا   ؛از پایین به بالا در وضو، دلالت واضحی ندارنـد  ها تن دستسنت بر لزوم شس اهل

 گرفت.  نمی شهرتی بر خلاف آن شکل ،که اگر چنین دلالتی وجود داشت

تواند به معنای غایت و قیـد   نمی ،سنت از نظر مشهور اهل »المرافق الى«عبارت ج) 

طبق دیدگاه بسـیاری   »الی المرافق«در عبارت   »الی «باشد و نیز اگر  »فاغسلوا«کلمه 

توانـد نقـش خاصـی     نمی ؛و همراهی باشد  »مع «به معنای  ،سنت از علمای شیعه و اهل

شوی دست داشته باشد و جایگاه مشخصی برای آن در آیـه  و  در تعیین محدوده شست

نیـز خواهـد شـد.      »مرافـق  «شـامل   اسـت و مطلـق    »ید «چون کلمه  ؛شود تصور نمی

بهتر است  ؛وضو قائل شویم نقش مؤثری برای این کلمات در آیۀ بنابراین اگر بخواهیم

بدانیم تـا محـدوده مغسـول را از کـل      »ایدیکم«که آن را به معنای غایت و قید کلمه 

 د.کننواحی دست برای مخاطب روشن 
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از شسـتن، اشـاره    شـیوۀ که به ایـن  ( سنت و شیعه برخی روایات از منابع روایی اهللذا 

مأخذ و منبع فتوای فقهـای شـیعه    بعضاً ،که این روایات نوان گردیدو ع ذکر شد )دارند

  از بالا به پایین در وضو) بوده است. ها لزوم شستن دست (مبنی بر

معنـای آیـه    ۀسـنت دربـار   برخـی از اهـل   ،، مسح یا غَسل »ارجلکم «در مورد کلمه 

و  اسـت  تنبه معنای دو شستن، یک مسح کشیدن و یک شس ،ند که این دو جملها هگفت

 اسـت، که طبق قرائت مشهور و مورد قبـول شـیعه و سـنی، منصـوب       »ارجلکم «کلمه 

تـا ترتیـب    اسـت  بعد مسح قرار گرفتـه  ،و این شستن آخری باشد می  »اغسلوا «مفعول 

  وضو را نشان دهد.

بـدین دلیـل    ، »ارجلکـم  « شیعه پاسخ داده است که منصوب بودن کلمه ،در مقابل 

 ، »ارجلکـم  «کلمهو نیز  است و در وضو باید پاها شسته شود  »اغسلوا «نیست که مفعول 

باشد و اگر در وضـو شسـتن پـا     می» مسح پا«و به معنای   »برؤوسکم «عطف بر محل 

را با رعایت ترتیـب وضـو در آیـه متوجـه ایـن       مخاطبخواست  می واجب بود و خداوند

آیه بـدین   گردد ودر این صورت،تکرار   »اغسلوا «این بود که فعل  تر راه ساده ؛نکته کند

شد:  گونه می

  ترضۀنه اینکه جمله مع ،شد می سه جمله در آیهو قسمت وضو 

جمله دیگر ارتباط مفهومی نـدارد در بـین آن آورده شـود و    بِرُؤوسِکُمْ) که با  امْسَحُوا (وَ

 مانند این کـه در آیـۀ شـریفۀ    ؛بین معطوف و معطوف علیه فاصله بیفتد

 )را   »النـور  «) کلمه ١: انعام

این کار عـلاوه بـر اینکـه شـاهد      . »الظلمات «عطف برنه  ،بدانیم  »السماوات «عطف بر 

بر خلاف قواعـد ادبیـات عـرب و فصـاحت      ،ادبی ندارد های بامستند و محکمی از کت

گویـد و   نمـی  جز در شعر بدین صورت سـخن  و جایز نیست و عرب معمولاً استقرآن 

  .قرآن نیز کتاب شعر نیست

  »الکعبـین  «سنت در معنـای   فقهای شیعه و اهلاهل لغت و بین »: الکعبین «معنای 

  گویند: می سنت برخی از اهل .اختلاف نظر است

  »الکعـاب  «؛ نـه  (صیغه تثنیه) آورده اسـت   »الکعبین «خداوند در آیه وضو و برای پا 

کـه بـرای تعیـین     را به صیغه جمع آورده است  »المرافق « در حالی که ؛(به صیغه جمع)
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چون اسـتخوان   ؛منظور استخوان روی پا نیست ،از این رو باشد. ها می حد شستن دست

جـا   دلیلـی نداشـته کـه آن    .مانند مرفق در هر دسـت  ؛در هر پا، یکی است نیزروی پا 

بلکـه علـت    ، »الکعبـین  «جـا صـیغه تثنیـه     آورده شود و در این  »المرافق «صیغه جمع 

ت که حد انتهای شسـتن بایـد   همان دو قوزک هر پاس ،واقعی تثنیه آوردن کعب در آیه

جـا مسـح    یعنی مسح کشیدن پا هـم بایـد تـا آن    ،جا باشد و حتی با تفسیر شیعه تا آن

   کشد! می کند و تنها روی پا را مسح نمی کشیده شود که شیعه چنین کاری

سـنت (کعبـین بـه     اهـل  دیدگاه طبقاند:  ، برخی از علمای شیعه پاسخ دادهدر مقابل

 صـیغه  در آیه (بـه  »کعاب« آوردن پس .دارد کعب چهار انسان هر ؛معنای دو قوزک پا)

 و سـیاق  بـا  و بـود  هماهنـگ  واقعیـت  با هم این صورت در زیرا نداشت؛ اشکالی جمع)

 نظر، مورد آیه در توانست  می منعی هیچ بدون یعنی بود؛ مطابق می )مرافق(قبلی عبارت

اسـت تـا بـا     آمـده  تثنیـه  صـیغه  شود امـا بـه   استعمال »کعاب« یعنی جمع؛ صورت به

  اشتباه نشود. »ظنُبُوبَین«

، مبتنی بر شیوۀ وضـوی  در توضیح معنای کعب این نکته در روایتی از امام باقر

  بیان شده است:   خدا رسول

سـپس کـف    ؛»را به نمایش گذارم اکرمجه کنید تا برای شما وضوی پیامبرتو «

گـاه کـف دسـتی دیگـر از آب      آن .دستی از آب را برداشت و آن را روی صورت ریخت

و سپس کف دستی دیگر از آب برداشت و روی  ها ریخت برداشت و روی یکی از دست

گـاه دسـت را روی    آن و سپس سر و دو قدم خـود را مسـح کشـید    .دست دیگر ریخت

است و اشاره کرد به پایین اسـتخوان پـا و دو    »کعب«این  :و فرمود پشت قدم گذاشت

  ».هستند »ظنبوب«دو این  :قوزک و فرمود

  نوشت  پی

 هـا  دست و صورت ایستید، می نماز به که هنگامی! اید آورده ایمان که کسانی ای]. «١[

 اگـر  و کنید مسح] پا پشت برآمدگی =[ مفصل تا را پاها و سر و بشویید آرنج تا را

 از یکـی  یا باشید، مسافر یا بیمار اگر و ]کنید غسل و[ بشویید را خود باشید، جنب

 و[ گرفتـه  تمـاس  زنـان  بـا  یـا  ،] کرده حاجت قضای =[ آمده پستی محل از شما

 تـیمم  پـاکی  خـاک  با نیابید، ]وضو یا غسل برای[ آب و ،]اید کرده جنسی آمیزش

 مشـکلی  خواهد نمی خداوند ،بکشید ها دست و]  پیشانی=[ صورت بر آن، از و کنید
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 تمـام  شـما  بر را نعمتش و ازدس پاک را شما خواهد می بلکه ،کند ایجاد شما برای

  ».آورید جاه ب را او شکر شاید د؛کن

در حضور همگان بوده و حتی اصحاب برای تبـرک جسـتن بـه     وضوی پیامبر]. ٢[

بنابراین امکان ندارد که در زمان حضـرت بـر    .آب وضوی حضرت، رقابت داشتند

 نائـل  فمـن  نویسد: فتوضأ (نووی می .سر وضوی ایشان اختلافی ایجاد شده باشد

 ـ نـا یمب جـاء  و قد وسلم هیعل االله صلى بآثاره تبركا و ناضح ذلك بعد  ثیالحـد  یف

 ـفف وضـوئه  فضـل  من أخذونی الناس تیفرأ الآخر و  نیالصـالح  بآثـار  التبـرك  هی

، ٤(شــرح مســلم، ج و طعــامهم و شـرابهم و لباســهم  طهــورهم فضــل اسـتعمال 

  .)٢١٩ص

    Islamtxt.net. و www.ahlesonnat.com: يها ر.ك: سایت]. 3[

شـو  و  مانند اینکه به خدمتکاری گفته شود که دیوار منزل را تا یک متـری شسـت  ]. ٤[

واهد بود که باید از پـایین بـه بـالای    فهم عرفی خدمتکار هیچ وقت این نخ ،دهد

 همـۀ  فهمد و مثـل  می بلکه او از این جمله تنها محدوده شستن را ،دیوار را بشوید

  شوید!   می شوها، از بالا به پایین دیوار راو  مردم در شست

ک: فیروزآبــادی، (ر.؛ »الکتــف الــی الاصــابع اطــراف مــن او الیــد: الکــف «]. ٥[

 .)ذیل الید ،لمحیطیعقوب، القاموس ا بن محمد

بـوده   رئیس گروه فقه مذاهب اسلامی دانشـگاه دمشـق   وهبه الزحیلی (که ظاهراً]. ٦[

ش وفـات  ١٣٩٤بود که در سـال   سنت فقه و تفسیر اهل در زمینۀ یاست)، تألیفات

  یافت.

ــدالقادر]. ٧[ ــ عب  ــ بةیش ــد، س  ،http://www.alukah.net/sharia/0/122319ایت: الحم

 متـروك،  وهـو  ل،ی ـعق بن محمد بن القاسمَ إسنادِه یف أن ثیالحد هذا ضعف سببُ«

 أولى الجارح لكن الثقات، یف حبان ابن وعدَّه رهما،یوغ نیمع ابنو أحمد ضعَّفه وقد

  ثیالحد بضعفِ وصرَّح أكثر، الجارح وهنا المعدِّل، كثر وإن
ٌ
 فـاظ؛ الح مـن  جماعـة

 ».  رهمیوغ ،یوالنوو الصلاح، ابنو ،یكالمنذر

 طور که همان ،است چرخش و دوران ایجاد معنای به و  »دور « ماده از  »ادار « لفظ]. ٨[

 واسـطى، ( شود نخ تبدیل به تا تابد می را آن ،پشم یا پنبه از نخ تولید برای ریسنده

 جـواهر  مـن  لعروسا تاج نى،یحس محمدمرتضى دیس ن،یالد محب حنفى، دى،یزب
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چـاپ   لبنـان، ـ   روتیب ع،یالتوز و النشر وللطباعة  دارالفكر ،٣٩٨ ص ،٦ ج القاموس،

  أَدَرَّت قد « ق،١٤١٤ اول،
ُ
ة

َ
  لِتَسْتَحْكِم أَدَارتَْها إِذا دَرَّارَتَهَا، الغازِل

ُ
ة ـوَّ

ُ
 مـن  تَغْزِلـه  مـا  ق

 گویـا  کـه  ناسـت مع بـدین  حـدیث  ایـن  در  »الماء ادار «بنابراین ؛)»صُوف أَو قُطن

و ریختن ساده  برسد دست جلوی و پشت به تا چرخاند مرفق روی را آب حضرت

 کرد. می کفایت  »الماء صب « لفظ از ،بود طور این اگر که نبوده

ممکـن گـردد: النیسـابوری،     هـا  کنـیم تـا مقایسـه ترجمـه     می روایت کامل را نقل]. ٩[

لعــدل عــن العــدل إلــى ح المختصــر بنقــل ایالمســند الصــحالحجــاج،  بــن مســلم

الناشر: دار  ،٢٤٦ رقم ثی، حد١٢ ، بابالطهـارة ، كتاب٢١٦، ص١، جاالله رسول

 یـهُرَ  أَبَا تُیرَأَ«، روتیبـ  یاء التراث العربیإح
َ
 ،الْوُضُوءَ فَأسَْبَغَ وَجْهَهُ فَغَسَلَ ،تَوَضَّأُی رَة

 ـ ثُـمَّ  الْعَضُدِ، یفِ أَشْرَعَ حَتَّى مْنَى،یالْ دَهُی غَسَلَ ثُمَّ  ـ أَشْـرَعَ  حَتَّـى  سْـرَى، یالْ دَهُی  یفِ

 ـ أَشْرَعَ حَتَّى مْنَى،یالْ رِجْلَهُ غَسَلَ ثُمَّ رَأْسَهُ، مَسَحَ ثُمَّ الْعَضُدِ،  غَسَـلَ  ثُـمَّ  السَّـاقِ،  یفِ

 ـرَأَ هَكَـذَا : قَالَ ثُمَّ السَّاقِ، یفِ أَشْرَعَ حَتَّى سْرَى،یالْ رِجْلَهُ  اللَّـهُ  صَـلَّى  االله رسـول  تُی

 ـعَلَ اللَّـهُ  صَـلَّى  االله رسـول  قَـالَ : وَقَـالَ  تَوَضَّأُ،ی وسََلَّمَ هِیعَلَ  الْغُـرُّ  أَنْـتُمُ  «:  وَسَـلَّمَ  هِی

قِ  ومَْی الْمُحَجَّلُونَ
ْ
 غُرَّتَـهُ  طِـلْ یفَلْ ،مِـنْكُمْ  اسْـتَطَاعَ  فَمَـنِ  الْوُضُـوءِ،  إسِْبَاغِ مِنْ ،امَةِ یال

  ».  » لَهُیوَتَحْجِ

  .  Islamtxt.net و www.ahlesonnat.com: يها ر.ك: سایت]. 10[

از جمله عطف بـه   ،توابع در اِعراب محل و موضع از عرب مکرر استفاده و شهرت ].١١[

 ؛ ماننـد آیـۀ شـریفۀ   دارد عرب ادبیات و قرآن از متعددی هدشوا حروف،

 )عطف است بر کلمه   »رسوله «) که کلمه ٣: توبه

) و نیـز  ٤٧٣، ص٢ج ،هشـام، مغنـی اللبیـب    ابـن ( باشد می که محلا مرفوع  »االله «

مـا یجـری علـی    «بـر محـل را در بـاب    ، عطف )٦٦، ص١سیبویه در الکتاب (ج

 با ارائه شواهد اثبات کرده است.   »الموضع لا علی الاسم الذی قبله

) گفته است که اگر فاصل اجنبـی  ٥١٤ص، ١مالک در شرح کافیه شافیه (ج ]. ابن١٢[

 وَامْسَـحُوا ( الفصـل  محضا ایأجنب سیل بما الفصل من« ،محض نباشد، نیکوست

 بـه یبترت الإعلام قصد واحد عمل المجموع لأن ؛والأرجل ىدیالأ نیب) بِرُؤسُِكُمْ

بین اجنبـی محـض و غیـر     چرا که اولاً ؛اما این سخن صحیح نیست ؛»فحسن
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محض تفاوتی نیست و هر دو اجنبی هستند و ایجاد فاصل بـین متعـاطفین بـه    

 اجنبی بودن فاصل را از بـین  واحد بودن مجموعه عمل، ثانیاً ؛اجنبی، قبیح است

تواند موجب جواز فصل به اجنبی بین معطـوف و معطـوف علیـه     نمی برد و نمی

مالک شاذ و بر خلاف مشـهور اهـل    ابنقول  ثالثاً ؛آن هم یک جمله کامل ؛شود

 ادب است.  

(فخـر   .و شـهرت خـوبی دارد   اند  این قرائت را نیز چندین نفر از قراء نقل کرده]. ١٣[

  »أرجـل  « كه یكسان از«گوید:  می شریفه ذیل آیۀ سنت رازی مفسر مشهور اهل

 ـروا بـه  عاصـم  و ابـوعمرو  حمزه، ر،یكث ابن اند؛ كرده قرائت جر به را  ابـوبكر  تی

 بالجر، عنه بكر یأبة یـروا یف عاصم و عمرو أبو و حمزة و ریكث ابن فقرأ« ؛هستند

 القـراءة أمـا : فنقول بالنصب، عنه حفصة یـروا یف عاصم و عامر ابن و نافع قرأ و

 ـ المسـح  وجب فكما الرؤوس، على معطوفة الأرجل كون یتقتض یفه ربالج  یف

، ١مفـاتیح الغیـب ج   ،عمـر  بـن  رازی، محمـد  ،فخـر » الأرجـل  یف فكذلك الرأس

فقهای بسیاری نتوانستند بین این دو قرائت یعنی منصـوب   ،از این رو ).٣٠٥ص

 »نـه ییتع فقهاؤنـا  عیسـتط ی لا ممـا  فهـذا « :و مکسور ترجیح محکمی پیدا کنند

 وللطباعـة  دارالأضـواء  ،٢٩٤: ص ،١ ج الفقـه،  وراء مـا  دمحمد،یس د،یشه صدر،(

 .)ق١٤٢٠ اول، لبنان،ـ  روتیب ع،یالتوز و النشر

 الـرؤوس،  علـى  معطوفـة الأرجل كون یتقتض یفه بالجرالقراءة  أما«همان، ]. ١٤[

ای  در ادامـه نیـز ادلـه   »  الأرجـل  یف ـ فكذلك الرأس یف المسح وجب فكما

   آورد. می  »خفض علی الجوار «ی رد قول برا

ی اولیه قرآن اعـراب نداشـته   ها چون رسم الخط ؛آیه بدون اعراب آورده شده ].١٥[

 .است

]١٦.[ »ــب ــز العظــم: الکَع ــد الناش ــى عن ــدم و الســاق ملتق (ر.ك: اصــفهانی،  »الق

 ، نشر دارالعلم، قم).712 ص القرآن؛ ألفاظ محمد، راغب، مفردات بن حسین

أبومحمـد   ر.ک:(و نیـز   ،»الْکعَب فَهو الْعظْم النَّـاتئُ المْتَّصـلُ بِعظْـمِ السـاقِ    «]. 17[

 یثـم الدمشـق   یالمقدس یلیالجماع قدامـة بن محمد بن أحمد بن ن عبدااللهیالد موفق

 ـ  ـی، الشـه یالحنبل  ـ ،یالمقدس ـ قدامـة ابنر ب مکتبـة  ر:الناش ـ ،98ص، 1ج ،یالمغن

  .)م١٩٦٨ـ  ق١٣٨٨ ،القاهرة
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 .  Islamtxt.net و www.ahlesonnat.comهاي:  سایتو نیز ر.ك: ]. 18[

 ؛نیسـت  بـوب ظن کعب، از مراد که است دلیل گفتن کعبین: گوید جرجانى می]. ١٩[

 بعضـى  کـه  چنـان  ؛اسـت  قـدم  قبـۀ  یـا  مفصل بلکه اند،  گفته عامه که چنان

 صـیغۀ  بـه  که بود لازم آینه هر ،بود ظنبوبین کعبین، از مراد اگر زیرا اند؛  گفته

 در است تا چهار نفر یک هر در چون) کعبین( تثنیه نه :گفت  مى ؛)کعاب( جمع

 جمـع  صـیغۀ  بـا  مرفـق  وردنآ و چـپ  دیگـرى و  راسـت  یکى تا؛ دو قدم هر

 اسـت،  مرفـق  تا دو ،نفر یک در زیرا بود؛  نمى دیگرى احتمال موجب ،)مرافق(

 آوردن جمـع  بدین جهـت  است. چپ دست در دیگرى و راست دست در یکى

 باشد محقق مصداق، که این تا کرد حمل مکلف افراد بر مجموع باید را مرافق

 از شـد؛   نمـى  مکلف افراد به حمل هب محتاج ،گفت  مى جمع اگر ؛کعب در اما و

 کـه  این بر است دلیل ،کعب آوردن تثنیه پس فردى. هر در جمع تحقق جهت

 قـدم  در دیگـرى  و راست قدم در یکى است؛ کعب تا دو دارای مکلف فرد هر

 .چپ

گوناگونی در میـان علمـای    دیدگاه ،اینکه غایت را داخل در مغیی بدانیم یا خیر]. ٢٠[

 رسد که این بحـث کـاملاً   می اما به نظر وجود دارد؛یات عرب اصول فقه و ادب

عنـوان   . بـه توان حکم کلی برای آن ارائه کـرد  نمی باشد و می متکی بر قرائن

از ابتـدای  «و » خـواهم  مـی  من از امروز تا سه شنبه مرخصی«نمونه دو جمله 

رسـد   مـی  معنای متفاوتی دارند و به نظر عرفاً ؛»قرآن تا سوره مائده را خواندم

یعنی سه شنبه هم جـزء مرخصـی    ،اولی غایت داخل در مغیاستجمله که در 

مائده خوانده نشـده   ۀیعنی سور غایت داخا در مغیی نیست؛در دومی  ؛ امااست

 .است

 إلـى : لی ـق«سنت نیز این احتیاط را نقل کـرده انـد:    برخی مفسران متقدم اهل]. ٢١[

 ـعل لها دلالة فلا منه خروجها أو كمالح یف دخولها أما و مطلقا ةیالغا دیتف  و هی

 ـالأ كانت و ،ةیالآ یف كنی لم و خارج من علمی إنما  فحكـم  لهـا  متناولـة یدی

 لم إلا و خروجها یتقتض ةیـالغا دیتف أنها ثیح من إلى لیق و. اطایاحت بدخولها

: تعالى قوله و : تعالى لقولهة یـغا تكن
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  ـتتم لـم  لما لكن   إدخالهـا  وجـب  ةیـالغا یذ عـن  هنـا  ها ةیـالغا زی

 ـالتنز أنــوار عمــر، بـن  عبــداالله ضــاوى،یب( »اطـا یاحت ، ٢ ج ل،یــالتأو أســرار و لی

؛ و نیـز  ق١٤١٨ ،اول چـاپ  روت،یبـ   لبنانـ   یالعرب التراث اءیدارإح ،١١٦ص

ومما  ...لیدور مع الدلیلحكم وخروجها، فأمر ا یفأما دخولها ف«ملاحظه کنید: 

 :یتعالومنه قوله ... الدخول  علىل یه دلیف

  دخلـه.  یر أن ی ـت المقدس من غیسرى به إلى بیلوقوع العلم بأنه لا

ن، فأخـذ  یأحد الأمـر  علىه یل فیلا دل »نِیإِلَى الْكعَْبَ«و  »الْمرافقِإِلَى «وقوله 

ــة  ــاء بالاحتکاف ــالعلم  ــی ــدخولها ف ــوا ب ــل یاط فحكم ــر(» الغس ، یالزمخش

 ـالتنز غـوامض  حقائق عن ، الكشافأحمد بن عمرو بن محمود ، ٦١٠ص، ١ل، جی

برخـی فقهـای بـزرگ     ق).١٤٠٧ــ   الثالثـة الطبعة ،روتیبـ   یالكتاب العربدار

 ـالاحت« اند: عه نیز به این احتیاط تصریح کردهشی ذلـك لان مـن    یقتض ـیاط ی

غسـلهما،  یلـم   إذاح و ین، لا خلاف أن وضـوءه صـح  یدین مع الیغسل المرفق

، ١ج ،حسن، الخلاف فی الاحکـام  بن ، محمدی(الطوس» لیصحته دل علىس یل

همچنـین مـوارد مشـابهی در وضـو      ).یمالإسلا النشر مؤسسة: ، الناشر٧٨ص

دانند مثل شستن بالاتر از مرفـق   می زمداریم که به دلیل احتیاط فقها آن را لا

 به جهت مقدمه علمیه و... .

 ،٢ج ،حاجـب  بـن احمد، شـرح الکافیـه لا   بن جامی، عبدالرحمن ر.ک:(همچنین ]. ٢٢[

 ـإحدار: الناشـر  ،٣٦٥ص  ـ ی  ـوالنشـر والتوز  للطباعـة یاء التـراث العرب و ر.ک:  عی

 آن قبـل  ما و الی بعد ما جا هر«به نقل از سیبویه:  ؛٢٢٣ص ،٦ ج ،تفسیرالمنار

 خـارج  باشند جنس دو از اگر و است حکم در داخل بعد ما باشند، جنس یک از

 ایـن  مفهـومش  ،کـن  امسـاک  روز ساعت آخرین تا شود گفته اگر مثلاً( ؛است

 امسـاک  شب اول تا شود گفته اگر و کن امساک نیز را ساعت آخرین که است

 ت.نیس حکم در داخل شب اول که است این مفهومش کن

  و »الکوفـه  الی البصره من سرت« :مشهور یها مثال در ].٢٣[

  صومی که طور همان ؛داند می کوفه جنس از جدا را سیر عرفی متبادر 
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 مغیـی  در داخـل  غایـت  رو ایـن  از .بیند می مستقل شب از ،است روز در که را

 .  است یکی عرفا مغیی، و غایت جنس که جا آن خلاف بر درست .بود نخواهد

، یـک خـط موهـوم    معمول در عرف این است که وقتی به جای یـک نقطـه   ].٢٤[

کننـد   می دو گوشه آن خط را تعیین شود؛ می عنوان حد یک مکان مشخص به

که وسط آن بشود همان خط موهوم و این همان کاری است که قرآن بـرای  

 ست.تعیین محدوده مسح پا انجام داده ا

 بـا تعیـین یـک طـرف صـورت      ،تعیین محدوده مسح پا در وضو توسط قرآن]. ٢٥[

یعنی سـر انگشـتان نیـازی نبـود و      ؛چرا که به تعیین طرف دیگر ؛گرفته است

مشـخص    »الی الکعبـین  «یعنی کعبین با عبارت  ؛وقتی یک ضلع این محدوده

تطیل یعنـی سـر انگشـتان معـین شـده، مس ـ      ؛خود به خود ضلع دیگر آن ،شد

 کند. می فرضی محل مسح را در ذهن انسان تداعی

جا  در فقه شیعه و در ابتدای همین مقاله ثابت گشت که مقصود قرآن در این ].٢٦[

تـوان همـین    مـی  با کمـی مسـامحه   این، وجودبا  .نه شستن آن ،مسح پاست

 .سنت بیان داشت غَسل مطابق مدعای اهل دربارۀسخنان را 
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  فهرست منابع

 عبداالله بن حمد: قیتحق ،بةیش یأب ابن مصنف  محمد، بن ، عبدااللهبةیش یأب ابن .۱

 .تا] الرشد، [بی مكتبة جا]: دان، [بییالح میمحمدابراه الجمعه،

 وابسته اسلامى انتشارات قم: دفتر ،هیالفق حضرهی لا من على، بن محمد ه،یبابو ابن .۲

  ق.۱۴۱۳ قم، ۀیعلم حوزۀ نیمدرس جامعۀ به

: روتی، بالأحكام أصول یف الإحكام أحمد، بن یعل ، أبومحمدیسحزم الأندل ابن .۳

 تا]. ، [بیدةیالجد دارالآفاق

  تا]. ، [بیدةیالجد دارالآفاق، بیروت: المحلی ــــــــــ، .۴

 ،مؤسسة الرسالة روت:ی، بحنبل بن أحمد الإمام مسند محمد، بن احمد حنبل، ابن .۵

  ق.۱۴۱۶

 ،ةیالعلم ، بیروت: دارالكتبمیالعظ  نر القرآیتفس عمر، بن لیاسماع ر،یكث ابن .۶

 ق.۱۴۱۹

چاپ سوم،  ،العرب لسان مكرم، بن محمد نیالد جمال ابوالفضل، منظور، ابن .۷

 ق.۱۴۱۴ ع،یالتوز و النشر و للطباعة بیروت: دارالفكر

نا]،  جا]: [بی ، [بیكلام العرب معرفة یشرح شذورالذهب ف، یالأنصار هشام ابن .۸

  تا]. [بی

 من ءیوشحة یث الصحیسلسلة الأحاد، نیلرحمن محمد ناصرالدأبوعبدا البانی، .۹

 م.۱۹۹۵ـ  ق۱۴۱۵المعارف،  مكتبة: جا] ، [بیو فوائدها فقهها

 التراث اءیبیروت: دارإح ،لیالتأو أسرار و لیالتنز أنوار عمر، بن عبداالله ضاوى،یب .۱۰

 ق.۱۴۱۸ ،یالعرب

 . ق۱۴۰۴ د،تهران: نوی ،شاهى تفسیر حسینى، سید امیرابوالفتح جرجانى، .۱۱

 قم: مؤسسه ،الأثر و ثیالحد بیغر یف ةیالنها محمد، بن مبارك ر،یاث ابن جزرى، .۱۲

 تا]. ان، [بییلیاسماع مطبوعاتى

 حسین شفیعی، محمد فراهانی، محقق: ،تسنیم تفسیر عبداالله، آملی، جوادی .۱۳

  .۱۳۸۹ قم: اسراء،
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  ق.١٤١٠ ن،ییللملا بیروت: دارالعلم ،الصحاح حماد، بن لیاسماع جوهرى، .١٤

 تا]. ، بیروت: دارالفكر، [بیانیر روح البیتفسمصطفى،  بن لیحقى برسوى، اسماع .۱۵

 تیالب آل مؤسسة جا]: ، [بیالفقهاء ةتذكر ،المطهر بن وسفی بن حسن ،حلی .۱۶

  تا]. ، [بیاء التراثیلإح

بیروت:  ،الكلوم من العرب كلام دواء و العلوم شمس د،یسع بن نشوان رى،یحم .۱۷

  ق.۱۴۲۰ ،المعاصر دارالفكر

اء آثار یإحمؤسسة قم: ، یالإمام الخوئ موسوعةد ابوالقاسم موسوى، یى، سیخو .۱۸

  ق. ،۱۴۱۸یالإمام الخوئ

مؤسسة : ، بیروتیالدارقطن سنن ،یعمرالبغداد بن یعل ، أبوالحسنیالدارقطن .۱۹

 م. ۲۰۰۴ـ  ق۱۴۲۴ ،الرسالة

  .تا] ، [بیةیالهدادارجا]:  ، [بیالعروس تاجمحمد،  بن ، محمدیدیزب .۲۰

  تا]. ، [بی: دارالفكردمشق الاسلامی وادلته، قهالفمصطفی،  بن الزحیلی، وهبه .۲۱

ـ ق ۱۴۱۴ ،دارالمعرفة :بیروت، المبسوط ،سهل یأب بن أحمد بن محمد ،یالسرخس .۲۲

 . م۱۹۹۳

لبنان: دارالفكر،  ،بحرالعلوم المسمى رالسمرقندىیتفس محمد، بن نصر سمرقندى، .۲۳

   ق.۱۴۱۶

 یحلم: قیتحق ،)اتیلانیالغ( الفوائد كتاب م،یإبراه نب عبداالله بن محمد ،یشافع .۲۴

 م.۱۹۹۷ـ ق ۱۴۱۷ ،یالجوز دارابن: ریاض ،یعبدالهاد أسعد كامل

قم:  ،المرتضى فیالشر رسائل موسوى، نیحس بن على مرتضى، فیشر .۲۵

   ق.۱۴۰۵ م،یالكر دارالقرآن

 و شرالن وللطباعة  بیروت: دارالأضواء ،الفقه وراء ما دمحمد،یس د،یشه صدر، .۲۶

 .ق۱۴۲۰ع، یالتوز

 چاپ سوم، تهران: ناصر ،رالقرآنیتفس یف انیالب مجمع حسن، بن فضل طبرسى، .۲۷

 .۱۳۷۲ خسرو،

 .تا] [بی، ضةدارالنه قاهره: ،طیالوس ریالتفس د،یمحمدس ،یطنطاو .۲۸
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 انتشارات ، قم: دفترالخلاف فی الاحکام حسن، بن محمد ابوجعفر، طوسى، .۲۹

 ق.۱۴۰۷ قم، ۀیعلم حوزۀ نیمدرس جامعۀ اسلامى

، ةیالإسلام، تهران: دارالكتب ب الأحكامیتهذحسن،  بن طوسى، ابوجعفر، محمد .۳۰

 ق. ۱۴۰۷

دائرة المكتبة ، عمان: الصلاة لأحكام الجامع ف،یعبداللط محمود ،ضةیعو .٣١

  م.٢٠٠٤، ةیالوطن

 التراث اءی، بیروت: دارإح)بیالغ حیمفات (ریالكب ریالتفس عمر، بن محمد رازى، فخر .۳۲

  ق.۱۴۲۰، یالعرب

 ،یللرافع ریالكب الشرح بیغر یف ریالمن المصباح مقرى، محمد بن احمد ومى،یف .۳۳

 تا]. ، [بییدارالرض قم: منشورات

 دارالكتب، تهران: چهارم چاپ ،یالكافاسحاق،  بن عقوبی بن محمد نى،یكل .۳۴

 ق.۱۴۰۷ ،ةیالإسلام

بیروت:  ،الفرقان رغائب و القرآن غرائب ریتفس محمد، بن حسن الاعرج، نظام .۳۵

 ق.۱۴۱۶ ،ةیالعلم دارالكتب

 ،یاء التراث العربی: دارإح، بیروتحیالمسند الصحالحجاج،  بن نیسابوری، مسلم .۳۶

  تا]. [بی

 اءیلإحة یمؤسسة الجعفرقم:  ،هیالفق مصباح دى،ها محمد بن رضا آقا همدانى، .۳۷

  .ق۱۴۱۶ ،یالإسلام النشر مؤسسة و التراث

 

 

 

  


